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١

  مقدمه

در مباحث كتاب بيع پس از پشت سر گذاشتن مسائل مربوط به عقد بيع، شرايط متعاقدين، شرائط عوضين،  
  .رسد مي» بيع صرف «بررسي خيارات، ربا و احكام مربوط به آن، نوبت به نقد و بررسي

باشد، و شارع مقدس براي معامله اين دو با يكديگر علاوه  مربوط به معاملات طلا و نقره با يكديگر ميبيع صرف، 
 شرط خاصي را جعل كرده است كه عبارت از لزوم تقابض و تبادل عوضين  بر شرائط و احكام عمومي معاملات،

 با بررسي روايات باب بيع صرف به تحقيق از اين مساله پرداخته .باشد قبل از جدا شدن متبايعين از يكديگر مي
خواهد شد كه آيا در نصوص شرعي اين حكم در خصوص معامله طلا با نقره و بالعكس مطرح شده است يا 

  شود؟  معامله طلا با طلا يا نقره با نقره را نيز شامل مي
جه اين قسمت، لزوم تساوي عوضين در صورت معامله با توجه به شرائط تحقق ربا يكي از مسائل مهم و قابل تو

  . باشد كه در اين درس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت طلا با طلا يا نقره با نقره مي
ها با يكديگر از  اي كه عوضين آن طلا يا نقره هستند و نيز به معامله پول عدم سرايت احكام بيع صرف به مصالحه

  .د كه در درس حاضر ارائه خواهد شدديگر مسائل و احكامي هستن
   .رسد مستندات هر يك ميمربوط به بيع صرف، نوبت به بررسي  احكام پس از بيان

پايان بخش مباحث اين درس تبيين و تحليل نظرية محقق اردبيلي دربارة الزامي نبودن تقابض در صحت بيع صرف 
  .واهد شد مطرح خي و مستند مسائل باقي مانده در درس بعدخواهد بود
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  متن عربي
  بيع الصرف

  .و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا
  . في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس- لدى المشهور-و يشترط

س فانه لا يلزم تساويهما و ان و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجن
  .لزم التقابض

  .و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح
  .و لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض

  :و المستند في ذلك
 لعدم ،همبيد ان تحديد المقصود منه غير م. فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف،  اما ان بيع الصرف ما ذكر-1

 و هو لزوم التقابض قبل الافتراق، و انه لأي بيع -حكمالر شرعا، و انما المهم ملاحظة ترتب حكم على العنوان المذكو
  .ثبت

و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة 
لا يبتاع رجل : قال أمير المؤمنين عليه السلام«: يس عن ابي جعفر عليه السلام فلاحظ صحيحة محمد بن ق،بالفضة

: ، و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام»فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
و غيرهما تجد ذلك » ئطا فانز معه بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حا إذا اشتريت ذهباً«

  . فيهاواضحاً
فان تم . و عليه لا بد في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل

  .و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها
  .منع من جوازها الي البحث عن الربا يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا لزمت الزيادة الحكمية التي تقدم ف،اجل

  .فلإطلاق النصوص،  و اما التعميم لغير المسكوك-2
فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى ،  و اما ان التقابض شرط في الصحة-3

  .الشرطية دون الحكم التكليفي
  . بحيث يؤثم على عدمه ضعيف تكليفياًباًو عليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجو

 يداً«، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان تعبير  عدم لزوم التقابض وضعاً،لمحقق الأردبيليالي اثم ان المنسوب 
  .كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض» بيد

اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على لزوم ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في : و فيه
  .التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك
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٣

 1بيع صرف

كند كه  بيع صرف عبارت است از خريد و فروش طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره ونقره به طلا؛ و فرقي نمي
   . باشند- طلا و آلات زينتمانند شمش- طلا يا نقره مسكوك يا غير مسكوك 

FG  
  
  
  

  بيع صرفصحت شرائط 
  قبل از افتراقتقابض . 1

در معامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس 
  .3 و اگر تحويل ندهند معامله باطل است2و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند

ندارد بلكه حتي اختلاف جنس عوضين ابض قبل از افتراق در صحت معامله صرف اختصاصي به صورت لزوم تق
  .شود نيز ميصورت اتحاد جنس عوضين شامل 

   تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس. 2
ن هرگاه طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، بايد وزن عوضين با يكديگر مساوي باشد و در صورتى كه وز

يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است؛ ولى در فروختن طلا به نقره و بالعكس شرط تساوي مقدار 
 هر چند شرط .4باشد دو با يكديگر چه وزن آنها مساوى باشد يا نباشد، صحيح مي عوضين معتبر نيست و معامله آن

   .تقابض آن قبل از افتراق متبايعين معتبر است
FG  

                                                 
است و در معناى اصطلاحى خود از » صدا«در لغت به معناى صوت » صرف«ك از طلا و نقره با يكديگر است؛ ، بيع هر ي»بيع صرف«مقصود از . 1

لذا فقها، بيع طلا و نقره را به همين . شود شود كه شنيده مى  مى معناى لغوى دور نيفتاده است؛ زيرا در قبض و اقباض طلا و نقره، صدايى حاصل
  . »100: ، ص4 قوق مدنى، جح« .اند ناميده» بيع صرف«مناسبت 

كه  هرگاه در همان مجلس و مكان معامله تقابض صورت نگيرد ولى هر دو در معيت و مصاحبت يكديگر مجلس را ترك كنند تا مادامى . 2
  » 424: ، ص1 شرح تبصرة المتعلمين ج« .اند تقابض جايز و معامله صحيح است همراهند و از هم جدا نشده

 

صرفى تنها مقدارى از آن را در مجلس تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و نسبت به مقدارى كه قبض و اگر در معاملة . 3
 » مصدر سابق «.شود اقباض نشده فاسد مى

شود و  واقع مىتوان فروخت زيرا كه شايد طلاى آميخته با خاك معدن بيشتر يا كمتر از طلاى خالصى باشد كه عوض  معدن طلا را به طلا نمى. 4
توان خريد و زياده و نقصان در اينجا   آرى معدن طلا را با نقره و يا معدن نقره را با طلا مى،توان معامله كرد همچنين معدن نقره را به نقره نمى

 .» 423: ، ص1 شرح تبصرة المتعلمين ج« .موجب بطلان نيست

م بيع صرفاقسا

  .بيع طلا با طلا. 1 
  .بيع نقره با نقره. 2 
  .بيع طلا با نقره. 3 

 .بيع نقره با طلا.4

شرائط صحت بيع صرف
  .قبل از افتراق متبايعينعوضين تقابض . 1 

  .تساوي عوضين در صورت اتحاد جنس.2
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  ص لزوم تقابض به بيع اختصا
لزوم تقابض در مجلس اختصاص به جائي دارد كه معامله صرف به صورت بيع انجام بگيرد و اگر اين معامله به 

  . صورت صلح انجام شود، لازم نيست كه طرفين، عوضين را در مجلس تقابض كنند
  ها عدم جريان احكام صرف در خريد و فروش پول

ي اعتباري ها   يك از طلا و نقره با يكديگر دارد و شامل خريد و فروش پولبيع هراحكام صرف اختصاص به 
   . عقد شرط صحت معامله نخواهد بودبر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلس. شود نمي
FG  

  
  
  
  

  تطبيق
  بيع الصرف
  بيع صرف

  .و هو بيع الذهب أو الفضة باحدهما مسكوكين كانا أو لا
  .طلا و نقره به صورت سكه باشند يا نباشند، است  يكي از آن دوبايا نقره  طلا و آن بيع
  . في صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس- لدى المشهور-و يشترط

ئي محقق از اين كه بين ايشان جداقبل متبايعين  در صحيح بودن بيع ذكر شده اين كه – نزد مشهور –و شرط است 
  .عوضين يكي باشدجنس ي كه نمايد حتي در صورتديگري  را تحويل عوضهر دو شود 

و إذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما أيضا، بخلاف ما إذا كانا مختلفي الجنس فانه لا يلزم تساويهما و ان 
  .لزم التقابض

اند،  صورتي كه از نظر جنس مختلفبه خلاف ، تساوي بين آن دو نيز لازم استد جنس دو عوض يكي باشو اگر 
  . و اگر چه قبض و اقباض لازم استورت مساوي بودن آن دو لازم نيست پس در اين ص

  .و يختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح
  .شود و شامل صلح نمي اختصاص به بيع دارد ،قبض و اقباض لزومو 

  . بعضها ببعضو لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع
  . شود  جاري نمي  شود،فروختهبعضي ديگر ه  ب ها در صورتي كه بعضي از آن بر پولحكم صرف 

Sco١ ٨:٠٠ 

احكام اختصاصي بيع صرف 

  .بايعين به بيع صرفاختصاص شرط تقابض قبل از جدائي مت. 1 
  .و عدم شراكت صلح با بيع صرف در اين حكم 
  . اختصاص احكام بيع صرف به معامله طلا و نقره با يكديگر. 2 

  .ها با بيع صرف در احكامو عدم شراكت خريد و فروش پول
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٥

  مستندات احكام بيع صرف
  مستند تعريف بيع صرف

از » باشند ، چه مسكوك يا غير مسكوكمعامله طلا با طلا و نقره با نقره يا يكى با ديگرى«تعريف بيع صرف به 
  . باشد و مخالفتي با آن نقل نشده است  فقه ميواضحات

بحث در هيچ روايتي نيامده و يك تعبير كاملاً عرفي است، لذا » بيع صرف«لازم به ذكر است از آنجا كه عنوان 
باشد بررسي اين مسأله است كه در روايات  بلكه آنچه سزاوار بحث و مهم مي. پيرامون آن اهميت بسزايي ندارد

 روايات اين باب ،بنابراين در ادامه. اي ثابت شده است ض قبل از افتراق متبايعين براي چه معاملهحكم لزوم تقاب
  .شود تا موضوع اين حكم طبق نصوص شرعي مشخص گردد ارائه مي
   روايات

  1صحيحه محمد بن قيس
نقره را به رد م:  فرمودسلامال امير المومنين عليه«كند  السلام نقل مي در اين روايت محمد بن قيس از امام باقر عليه

اين كه با خرد مگر  نقره نميرا به  و مرد طلادست به دست كنندآن دو را خرد مگر اين كه با فروشنده  طلا نمي
  .»دست به دست كنندآن دو را فروشنده 

دن از  اين است كه خريدار بدون درنگ و قبل از جدا شكنايه ازآمده است كه » يداً بيد«در اين روايت تعبير 
شود كه حكم  با اين توضيح معلوم مي.  را از او تحويل بگيردرا به او تسليم و مثمن» يا نقرهطلا «فروشنده ثمن 

  .مترتب شده است» طلا با نقره«يا » نقره با طلا«لزوم تقابض در صحيحة محمد بن قيس در معامله 
  2صحيحة منصور بن حازم

اي خريدي  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره«: كند  نقل ميالسلام ق عليهامام صاد از منصور بن حازمدر اين روايت 
  . »تا هنگامي كه آن را از فروشنده تحويل نگرفتي از او جدا مشو و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا برو

 نقره با طلا يا طلا با شود، دلالت صحيحة منصور بر لزوم تقابض قبل از افتراق در معامله گونه كه ملاحظه مي همان
  .  نقره، صراحت دارد

  سوال
طلا با نقره يا نقره با طلا موضوع رواياتي كه براي لزوم تقابض قبل از افتراق متبايعين مطرح شد، همگي معامله 

  . بود
گر كنند كه عوضين با يكدي به عبارت ديگر اين روايات ضرورت تقابض قبل از افتراق را در معاملة صرفي ثابت مي

  . باشند مختلف مي
  لذا دليل ثبوت اين شرط در صورت اتحاد عوضين مثل معامله طلا با طلا يا نقره با نقره چيست؟

                                                 
  .3  من أبواب الصرف الحديث2 الباب 458: 12وسائل الشيعة . 1
  .8 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 459: 12وسائل الشيعة . 2
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  جواب
براي اثبات عموميت حكم لزوم تقابض در حالت وحدت جنس عوضين بايد به تسالم اصحاب و عدم قول به 

 طلا با نقره يا بالعكس با معامله طلا با طلا يا نقره با اين توضيح كه هيچ يك از فقهاء بين معامله. فصل تمسك شود
لذا از اين عدم تفصيل . اند كه لزوم تقابض را در اولي شرط و در دومي شرط ندانند با نقره قائل به تفصيل نشده

و الا بايد حكم . شود كه ايشان در شرطيت لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين نيز تسالم دارند كشف مي
   .كردند رت را به تفصيل بيان ميهر صو

FG  
  
  
  
  

  تذكر
گونه كه ملاحظه شد تنها دليل لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس عوضين، تسالم و عدم قول به تفصيل  همان
لذا  دليلي براي لزوم تقابض در صورت اتحاد جنس وجود ندارد   اگر اين مستند قابل پذيرش نباشد،اما. باشد مي

  . لزوم آن شدبايد قائل به عدم 
 مدت دار  مستلزم جواز،بايد به اين نكته توجه داشت كه عدم لزوم تقابض قبل از جدائي متبايعين از يكديگرالبته 

  . باشد ينميكي از عوضين بودن پرداخت 
 از عوضين به معناي زيادي حكمي است و با توجه به اين كه طلا و نقره هر دو از اشياء يكيزيرا مدت دار بودن 

 جنس خود يعني طلا با طلا يا نقره با نقره مورد معامله قرار بگيرند، نبايد باشند و در صورتي كه با هم زون ميمو
 شرائط تحقق ربا -  حتي به صورت حكمي–با تفاضل ميان عوضين گونه تفاضلي باشد، در نتيجه  بين عوضين هيچ

  . تمام و معامله باطل و حرام خواهد بود
FG  

  
  
  
  
  

   مستند 
 اقسام بيع صرف

 .صحيحة محمد بن قيس، صحيحة منصور بن حازم: بيع طلا با نقره. 1 
  .صحيحة محمد بن قيس، صحيحة منصور بن حازم: بيع نقره با طلا. 2 
  .تسالم و عدم قول به فصل: بيع طلا با طلا. 3 

  .تسالم و عدم قول به فصل:بيع نقره با نقره.4

  يا نقره با نقره حكم معامله طلا با طلا 
  در صورت 

 تسالم و عدم قول به فصلعدم پذيرش 

  .عوضين قبل از مفارقت متبايعين از يكديگر  عدم لزوم تقابض 
   

  
  . از عوضينيكي   عدم جواز مدت دار بودن تحويل 
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  مسكوك غير ميت احكام صرف براي طلا يا نقره دليل عمو
شود كه در جريان احكام بيع  با توجه به اطلاق رواياتي كه در خصوص بيع صرف ارائه شد، اين مطلب استفاده مي

باشد و احكام صرف شامل هر دو قسم   نميو طلا و نقره غير مسكوك هاي طلا يا نقره سكهصرف، تفاوتي ميان 
  .شود مي

  تطبيق 
  :لمستند في ذلكو ا

  و مستند در احكام بيع صرف
  . 1فهو من واضحات الفقه و لم ينقل فيه خلاف،  اما ان بيع الصرف ما ذكر-1
  . اما اين كه بيع صرف آن است كه ذكر شد، پس آن از واضحات فقه است و در آن نقل خلافي نشده است- 1

  .لعنوان المذكور شرعابيد ان تحديد المقصود منه غير مهم، لعدم ترتب حكم على ا
  . زيرا حكم شرعي بر عنوان مذكور مترتب نشده است، غير از اين كه تعيين مقصود از آن مهم نيست

  . و انه لأي بيع ثبت و هو لزوم التقابض قبل الافتراق- حكمالو انما المهم ملاحظة 
 چه رايب است، و اين كه حكم -لزوم قبض و اقباض متبايعين قبل از جدائي  و آن - ملاحظه حكم مهمو همانا 

  .استشده بيعي ثابت 
و الحكم المذكور لم يثبت في الروايات الا لبيع الذهب بالفضة أو بالعكس و لم يثبت لبيع الذهب بالذهب أو الفضة 

  بالفضة 
 ه به نقرهو حكم ذكر شده در روايات ثابت نشده مگر براي بيع طلا به نقره يا بر عكس و براي بيع طلا به طلا يا نقر

  .  استثابت نشده
لا يبتاع رجل فضة بذهب : قال أمير المؤمنين عليه السلام«: فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام

  2»الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
مرد نقره را به : السلام فرمود يهامير المؤمنين عل«: السلام را  از امام باقر عليهپس ملاحظه كن صحيحه محمد بن قيس

خرد مگر اين كه با  خرد مگر اين كه با فروشنده آن دو را دست به دست كنند و مرد طلا را به نقره نمي طلا نمي
  .»فروشنده آن دو را دست به دست كنند

ب فلا تفارقه حتى تأخذ  بفضة أو فضة بذه إذا اشتريت ذهباً«: و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
   4» حائطا فانز معه3منه و ان نزا

                                                 
 . 24/3: جواهر الكلام. 1

  .3 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 458: 12وسائل الشيعة . 2
 . علا: نزا. 3

 .8 من أبواب الصرف الحديث 2 الباب 459: 12وسائل الشيعة . 4
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اي خريدي از فروشنده  اگر با نقره، طلائي يا با طلا، نقره «: السلام ازم از امام صادق عليهو صحيحه منصور بن ح
  »و اگر او از ديوار بالا رفت با او بالا بروتا اين كه از او تحويل بگيري جدا مشو 

  .اضحاً فيهاو غيرهما تجد ذلك و
  . يابي ها مي و غير از اين دو روايت كه اين حكم را به صورت واضح در آن

  . و عليه لا بد في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم و عدم القول بالفصل
 تمسك به تسالم و عدم  از، يكي بودن جنسقبض و اقباض در صورتوميت دادن حكم به لزوم براين در عمو بنا

  . گريزي نيستليفصتقول به 
  .فان تم و الا فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها

مناسب اين است كه تحويل عوضين در غير اين صورت مطلوب ثابت است و تمام باشد كه اين استدلال پس اگر 
  . لازم نباشدصورت اتحاد جنس عوضيندر 

  . المنع من جوازهامية التي تقدم في البحث عن الربازمت الزيادة الحكاجل، يلزم عدم كون احدهما مؤجلا و الا ل
منع از ، كه در بحث از ربا آيد لازم مييادي حكمي زو گرنه ر نباشد دا مدتدو   از آنيكيبله، لازم است اين كه 

  . گذشت آنجواز
  .فلإطلاق النصوص،  و اما التعميم لغير المسكوك-2
  . اطلاق روايات استدليل غير مسكوك، پس به براي حكم صرف  و اما شامل شدن- 2

Sco٢ ٢١:١١ 
  دليل شرطيت تقابض در صحت بيع صرف

شود كه شارع در معامله طلا با  ً بيان شد، اين نكته استفاده مي از صحيحة محمد بن قيس و منصور بن حازم كه سابقا
  . رده استنقره يا نقره با طلا، متبايعين به را تقابض قبل از مفارقت امر ك

با توجه به اين كه امر در باب معاملات ظهور در ارشاد به شرطيت دارد، دليل شرط بودن تقابض در صحت بيع 
به عبارت ديگر امر در باب معاملات مانند بيع صرف دلالت بر حكم وضعي دارد و معناي . شود صرف روشن مي

ره يا نقره با طلا مشروط به تقابض قبل از مفارقت معامله طلا با نق» حكم وضعي«آن عبارت است از اين كه صحت 
  . باشد متبايعين از يكديگر مي

كسي اگر بنابراين اين احتمال كه امر وارد شده در روايات اين باب دلالت بر وجوب تكليفي دارد به اين معني كه 
  . دباش  مرتكب گناه شده است، ضعيف ميآن را انجام نداد

FG  
 
  
  

   مستند بعضي
 از احكام صرف 

  .اطلاق نصوص:  مسكوكول احكام صرف نسبت به طلا يا نقرة غيرشم 
  .  در ارشاد به شرطيت،ظهور امر وارد در نصوص باب صرف:  شرطيت تقابض در صحت صرف
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 ينظريه محقق اردبيل

 نسبت داده است كه ايشان شرطيت لزوم تقابض در محقق اردبيليبه  »الحدائق الناضرة« در كتاب محقق بحراني
 يداً«قبول نداشتند؛ به دليل اين كه ايشان تعبير با ادعاي عدم صراحت اخبار در شرطيت آن صحت معامله صرف را 

قدي بودن معامله دانسته و آن را دليل بر لزوم كه در صحيحه محمد بن قيس وارد شده است را كنايه از ن» بيد
  . دانند تقابض قبل از افتراق متبايعين نمي

  اشكال نظريه محقق اردبيلي
 در شرطيت تقابض لااقل در شرطيت آن عدم ظهور تعبير مذكور در صحيحه محمد بن قيسپذيرفتن در صورت 
زوم تقابض قبل از افتراق براي اثبات شرطيت  تصريح صحيحة منصور بن حازم در لو در هر صورت. اجمال دارد

  . كند آن در صحت معامله صرف كفايت مي
بنابراين نظر منسوب به محقق اردبيلي مبني بر لازم نبودن تقابض قبل از افتراق به دليل عدم دلالت صحيحة محمد 

   .بن قيس با توجه به صراحت منصور بن حازم در شرطيت آن پذيرفته نيست
FG  

   
  
  
  يقتطب

، فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى  و اما ان التقابض شرط في الصحة-3
  .الشرطية دون الحكم التكليفي

 دليل رواياتي است كه گذشت، زيراشرط است، پس به قبض و اقباض در صحيح بودن بيع صرف  و اما اين كه - 3
  . م تكليفي و در ارشاد به شرطيت ظهور دارددر غير حكامر در باب معاملات 

  .و عليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوباً تكليفياً بحيث يؤثم على عدمه ضعيف
انجام اي كه   تكليفي به گونهجوب در باب صرف به نحو وقبض و اقباضين پس احتمال واجب بودن او بنابر

  . ضعيف است،باشد گناه ندادن آن
يداً «محقق الأردبيلي، عدم لزوم التقابض وضعاً، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان تعبير الي سوب ثم ان المن

  .1كناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كناية عن التقابض» بيد

                                                 
  .279: 19الحدائق الناضرة . 1

ظرية منسوب به محقق ن
 اردبيلي و اشكال آن 

  .عدم لزوم تقابض به دليل عدم صراحت اخبار در شرطيت آن:  نظريه محقق

   .صراحت صحيحة منصور بن حازم در شرطيت تقابض قبل از افتراق:  اشكال
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، به حكم وضعي استصورت عدم لزوم قبض و اقباض به ، نسبت داده شده  اردبيليبه محقق همانا آن چه و
 نه  باشندكنايه از اين است كه عوضين نقد» دست به دست« تعبير  صراحت ندارد، زيرااخبار در آناين كه اي ادع

  . نيستقبض و اقباضمدت دار و كنايه از 
ان التعبير المذكور ان لم يكن ظاهرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على لزوم : و فيه

  .ة منصور لصراحتها في ذلكالتقابض صحيح
اقل مجمل قبض و اقباض نداشته باشد پس لااگر ظهور در معتبر بودن نا تعبير ذكر شده هما: در اين بياناشكال 

دليل اين كند، به  ما را كفايت مي قبض و اقباض صحيحه منصور به عنوان دليل بر لازم بودن صورتاست، و در آن 
  .راحت داردقبض و اقباض صوم زدر لكه صحيحه 

Sco٣ ٢٧:١٧  
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  چكيده
بيع صرف معامله طلا يا نقره با يكديگر است خواه به صورت سكه باشند يا نباشند؛ اين تعريف از بيع صرف از . 1

  .واضحات فقه است
 قبض و اقباض عوضين قبل از جدائي بين متبايعين شرط در صحت بيع صرف، حتي در صورت ،در نزد مشهور. 2

  .استوحدت جنس عوضين 
اگر در بيع صرف، طلا با طلا و نقره با نقره معامله شود، غير از لزوم تقابض قبل از جدائي متبايعين، تساوي بين . 3

  . عوضين نيز لازم است
  . شود و شامل صلح نمي دارد بيع صرف لزوم قبض و اقباض اختصاص به. 4
  .شود نقدي نمي دارد و شامل بيع اوراق حكم بيع صرف اختصاص به طلا و نقره. 5
باشد و اين حكم براي   معامله طلا با نقره يا نقره با طلا مي موضوع روايات لزوم تقابض قبل از مفارقت متبايعين،. 6

  شود؛  اثبات ميمعامله طلا با طلا يا نقره با نقره با تمسك به تسالم و عدم قول به فصل 
 لزوم قبض و اقباض در معاملة  قول مناسب عدم،در صورت عدم پذيرش تسالم اصحاب و عدم قول به فصل. 7

     . باشد طلا با طلا يا نقره با نقره مي
  .شمول احكام صرف نسبت به طلا يا نقره غير مسكوك به سبب اطلاق نصوص است. 8
 آن در صحت شود تقابض ثابت مي در نصوص باب صرف در ارشاد به شرطيت، تقابضبا توجه به ظهور امر به . 9

    . شرط و حكم وضعي است و وجوب آن حكم تكليفي نيستبيع صرف 
 منصور بن حازم در شرطيت قبض و اقباض قبل از افتراق متبايعين، نظريه محقق  با توجه به صراحت صحيحة. 10

  .  به آن قابل قبول نيسترواياتاردبيلي مبني بر عدم شرطيت آن به سبب عدم تصريح 
  
  


